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یکی از بنیادی ترین مســائلی که امروزه ذهن بسیاری 
از اندیشــمندان حــوزه جامعه شناســی و مردم شناســی و 
حتی نظریه پردازان فرهنگ را به خود مشغول کرده بحث 
»زندگی روزمره« است. تعریف »زندگی روزمره« دشواری 
و ســختی خاص خــود را دارد که این دشــواری بر ابهام آن 
نیز افزوده اســت اما تأمل در ذات زندگی روزمره می تواند 
مــا را بــه موضوعــات مختلفی ســوق دهــد کــه بتوانیم آن 
را ذات شناســی کنیــم و بــه عبارتــی آن را مقولــه ای فرعی 
ندانیــم. از ســوی دیگــر، در بحث هــای مربــوط بــه کنش و 
کنشــگران میان فرهنگ و ســاختار و ایجاد امــر اجتماعی، 
زندگی روزمره در حکم عرصه ای که این کنش و کنشــگری 
در آن رخ می دهــد اهمیــت پیــدا می کنــد. در ایــن معنــا، 
زندگــی  از  فزاینــده ای  به طــور  اجتماعــی  نظریه پــردازان 
روزمــره به عنــوان مــدل تحلیلی خود بــرای گره گشــایی از 
فرآیندهــای شــکل گیری جامعه اســتفاده می کنند. در این 
جســتار در نظر اســت معنای دریافت و فهم ما از ســاحت 
اندیشــگی »فوتبال« در نسبت با زندگی روزمره به بحث و 

بررسی گذاشته شود.
بارهــا گفته شــده زندگی روزمره زندگی اســت که اکثر 
روزهــا افــراد درگیــر آن هســتند، بنابرایــن ویژگــی آشــکار 
آن یکنواختــی و تکــرار اســت. گاهــی در زندگی مــان وقایع 
خارق العــاده، شــگفت انگیز و ویــژه ای رخ می دهد که این 
وقایــع ممکن اســت عــادی باشــد اما بــرای کســانی که در 
زندگی هر روزه شان با آنها روبه رو نمی شوند، شگفت انگیز 
بــه حســاب می آینــد. بــرای مثال عاشــق شــدن یا بــه دنیا 
آمــدن بچه ممکن اســت رویدادهایی کاملًا عــادی به نظر 
برســند امــا از آنجایــی که ایــن رویداد ها فاقد الگــوی تکرار 
و یکنواختــی هســتند، شــگفت انگیز به حســاب می آیند. از 
سوی دیگر زندگی روزمره چارچوبی برای ارضای نیازهایی 
مثل خوردن، خوابیدن و تا حدی ارضای آرزوهای سطحی 
اســت. زندگــی روزمره جایی اســت کــه در آنجــا ارتباطات 
انسانی شکل می گیرد. جایی است که در آن زبان با تمامی 
واژگان و آرایه هایش در ســطحی نــازل و گاه بی دقت مورد 
اســتفاده قــرار می گیرد. همچنیــن می توان گفــت که هیچ 
پــروژه یــا تخیلی در زندگــی روزمــره کامل نیســت. زندگی 
روزمــره همــواره تمایــل دارد بــه کلی تبدیل شــود تــا بر ما 
ســلطه یابــد اما همــواره انســان ها در مقابــل آن مقاومت 
می کننــد و موقتــاً از طریــق فعالیت هایــی مثــل تعطیلات 
آخر هفته، مسافرت ها و... از زیر سلطه آن می گریزند تا در 

گرداب آن اسیر نشوند.
در دنیای امروز فوتبــال به تنهایی نقش ایفا نمی کند، 
بلکه فوتبال جزوی از ساحت زندگی روزمره انسان ها شده 
و کســی را نمی تــوان ســراغ گرفت کــه به گونه ای بــا فوتبال 
آشــنایی نداشــته باشــد. به عبارت دیگــر فوتبــال به عنوان 
محصولی در دنیای مدرن، کالایی واقعی اســت که هویت 
انســانی را شــکل داده و انســان ها به نوعــی در همســانی با 
فوتبــال بــه عملکرد روزانه خــود نقش می دهنــد و فرآیند 
روابــط اجتماعــی، فرهنگی و حتی سیاســی را تعیین 
می کنند. از میان بازی های ورزشــی 

مختلــف 

ایــن تنها فوتبال اســت که توانســته در دنیــای مدرن نقش 
جــدی ایفــا کنــد. فوتبــال از تاریخچــه ای در حــدود صــد 
ســال برخوردار اســت و در طــول مدت حیات خــود فراز و 
نشــیب ها و کارکردهای گوناگونی داشته است. اگر بپذیریم 
کــه فوتبال یــک کالای فرهنگی اســت و در زندگــی روزمره 
نیــز نقش جــدی و جدانشــدنی دارد می توان فوتبــال را از 
منظر مطالعات فرهنگی بررسی کرد تا معنای آن از بطن 

مطالعــات فرهنگــی که رهنمــون به زندگی روزمره اســت 
اســتیفاد گــردد. از اواخر دهــه 50 و اوایل دهــه 60 میلادی 
مصــرف کالا در مباحث مربوط به تکوین جامعه مصرفی 
به یک موضوع فرهنگی تبدیل شد، سپس در پ ژوهش های 
دهــه 70 در خصــوص اینکــه پاره فرهنگ ها چگونــه از کالا 
بــرای تولیــد معانــی بدیــل و متخالــف اســتفاده می کنند، 
موضوع مصرف در مطالعات فرهنگی به نحو کاملًا بارزی 
مــورد توجه قــرار گرفت. در ســال های اخیــر در مطالعات 
انجام شــده درباره فرهنــگ روزمره و نیــز تحقیقاتی که در 
خصــوص خریــد به شــکلی از کنش هــای فرهنــگ روزمره 
صــورت گرفته، مصرف رســانه ها مورد بررســی قرار گرفته 
اســت. در اینجا لازم اســت نگاهی به چیســتی »مطالعات 
فرهنگی« داشته باشیم تا بتوانیم تحلیل فرهنگی مصرف 
رســانه در زندگــی روزمــره را دریابیم. مطالعــات فرهنگی 
مجموعــه آثــار گوناگونــی بــا جهت گیری هــای متفــاوت و 
معطوف به تحلیل انتقادی اشــکال و فرآیندهای فرهنگی 
در جوامــع معاصــر و نزدیک به معاصر اســت. مطالعات 
فرهنگی، جامعه شناســی، نظریــه اجتماعی، نظریه ادبی، 
مطالعات فیلــم/ ویدئو، انسان شناســی فرهنگی و تاریخ/
نقــد هنــر را برای مطالعــه پدیده های فرهنگــی در جوامع 
صنعتــی ترکیب می کند. پژوهشــگران مطالعات فرهنگی 
اغلــب بــر ایــن موضــوع متمرکزنــد کــه چطــور پدیــده ای 
خــاص بــه ایدئولوژی، نــژاد، طبقــه اجتماعی یا جنســیت 
مرتبــط می شــود؟ مطالعات فرهنگــی در مطالعه معانی 
رویه هــای  مــی رود.  کار  بــه  روزمــره  زندگــی  رویه هــای  و 
فرهنگــی شــامل روش هــای مــردم بــرای انجــام کارهــای 
خــاص مثل رادیو گــوش کردن و یا تلویزیون تماشــا کردن 
در فرهنگی معین اســت. معانی خــاص به روش هایی که 
مــردم در فرهنگ هــای معین کارهایــی را انجام می دهند 
و  شناخته شــده  چهره هــای  از  بســیاری  اســت.  پیوســته 
مطــرح در مطالعــات فرهنگــی 

جهت گیری هــای متنــوع و تا انــدازه ای متفاوت نســبت به 
موضوعــات مــورد نظر خــود دارنــد و طیف گســترده ای از 
نویســندگان و متفکران را شــامل می شــوند. همــه اینها در 
پــی نابســندگی رشــته های آکادمیــک موجــود بــه بعضــی 
تفاوت هــای طبقاتــی و منطقــه ای و بعضــی اشــکال نوین 
و  ضدفرهنگ هــا  و  جوانــان  فرهنــگ  روزمــره،  فرهنــگ 
همچنیــن اشــکال فراگیــر رســانه، تبلیغات، موســیقی و... 

علاقه مند شدند.
اگر بتوان فوتبال را کالایی مصرفی برشــمرد که نقشی 
جــدی در زندگی روزمــره مردم دارد به نظر می رســد بتوان 
نقــش مطالعات فرهنگی دربــاره مصرف کالا را از دو دلیل 
مورد بحث و بررســی قرار داد؛ دلیل نخســت، جنبه نظری 
دارد. فهــم این موضوع که متون چگونه درســت می شــوند 
تا افاده معنا کنند، مســتلزم بررســی مصرف کالاســت. این 
بررســی باعث می شــود تا دیگــر فقط به معنــای متن نظر 
نداشــته باشــیم. منظــور از معنــا، جزئــی ضــروری از متــن 
اســت که در آن مستتر شده و متن متضمن آن است؛ بلکه 
توجــه خــود را بــه طیفی از معانــی معطوف کنیــم که متن 
افــاده آنهــا را امکانپذیر می ســازد یعنی توجــه می کنیم به 
معانــی اجتماعی متن و نیز به اینکــه آحاد جامعه چگونه 
از طریق رفتارهای مصرفی شــان در زندگی روزمره، متن را 
مورد دخل و تصرف و اســتفاده قــرار می دهند. در برخی از 
نقدها اینگونه تعبیر شــده که مصرف کالا موضوعی مربوط 
به زندگی متأخر است اما یکی از جنبه های درخور توجه در 
مصرف انبوه از قرن هفدهم به این ســو و شاید بتوان گفت 
وجه تمایز دوره مدرن از دوره پیش از آن، این است که آحاد 
جامعه عمدتاً از راه مصرف کالا در فرهنگ مشارکت کرده 
و آن را دگرگون ساخته اند. این دگرگونی جنبه ای روانکاوانه 
نیز داشته است. تحقیقات روانکاوانه درباره زندگی روزمره 
معمــولًا در حــوزه بهزیســتی و خدمــات بهداشــتی صورت 
می گیرد، زیرا روانکاوی عمدتاً به صورت رشــته ای گسترش 
یافتــه که ضمن درمان، کاربردهای گســترده ای نیز دارد که 
اغلــب مربوط به همان حوزه محســوب می شــود اما وقتی 
بخواهیــم از جنبــه فوتبال به مثابه مصــرف کالا به آن نگاه 
کنیــم می بینیم که مــردم عادی در زندگــی روزمره خود به 
ایــن دلیــل کالای فوتبالــی را مصــرف می کنند کــه نیازهای 
کاذبــی به آنها ســرایت داده شــده که کارتل های باشــگاهی 

از  مصرفــی  باندهــای  و 

خودشــان خلق کرده اند. البته این کفایــت نمی کند که این 
مقولــه را اصطلاحــی ارتجاعی تلقی کنیم و مدعی شــویم 
وقتــی مــردم از کارهایــی مانند سیاســت ورزی و مشــارکت 
اقتصادی عمومی و یا تعابیر خســته کننده انسان دوســتی و 
مهرورزی بازداشــته شــوند، به مصــرف کالای فوتبالی روی 
می آورند. در مخالفــت این تعبیر برخی فوتبال را به مثابه 
مصرف کالایــی می دانند که نقش مثبتی در ایجاد فرهنگ 
و معنــا ایفا می کنــد. البته مصرف فوتبال ماهیتی سیاســی 
دارد تا فرهنگی، اگرچه در گســتره مطالعات فرهنگی مورد 
بررســی قــرار می گیــرد. بــه عبارتی دیگــر دســت اندرکاران 
کالای سیاســی در مطالعــات فرهنگــی واقــف هســتند کــه 
صنایع فرهنگ سازی سرمایه داری نقش عمده ای در تولید 
ایدئولوژیک ایفا می کنند و ایماژها و توصیف ها و تعریف ها 
و ملاک های بسیار تأثیرگذار برای فهم جهان برمی سازند. 
با این حال مطالعات فرهنگی این دیدگاه را نمی پذیرد که 
بــا مصرف کردن ایــن تولیدات ایدئولوژیک مــا به قربانیان 
مســتأصل ذهنیت کاذب تبدیل شــویم. اگرچــه هرگز نباید 
از قدرت تأثیرگذارنده ســرمایه و ســاختارهای مســتبدانه و 
برنگارنــده تولید غافل بــود، لیکن لازم اســت بر پیچیدگی 

فعالانه و کنشگری موقعیت مند مصرف تأکید گذاریم.
با توجه به نکاتی که ارائه شد در اینجا به ارائه معنای 
فوتبــال از منظــر فهم مــا از زندگی روزمره بــه نتیجه گیری 
خــود در ایــن بــاب می رســیم. فوتبــال کانونــی اســت کــه 
حــوادث و رویدادهای معنی دار هســتی روزمــره خود را در 
آنهــا تجربــه می کنیم و در عین حال نقطه عزیمتی اســت 
کــه از طریــق آن به جهت یابی در محیط نائل می شــویم و 
در آن دخل و تصــرف می کنیم. فوتبال یک عرصه درونی 
اســت که بــا عرصــه بیرونــی احاطه کننده در تقابل اســت. 
ایــن واقعیت که مفهــوم فوتبال به عرصه داخلی و عرصه 
خارجــی وابســته اســت، ایــن نکتــه را روشــن می ســازد که 
فوتبال خود در یک زمینه وسیع تر قرار دارد و نمی توان آن 

را در شرایط ایزوله فهمید.
لازم اســت یــادآوری شــود که معمــولًا فوتبــال تأویل 
و تفســیر معینــی نــدارد. از یــک طــرف مقیــاس آن از یک 
موقعیــت تا فضای واحد انعکاس متنوع اســت و از طرف 
دیگــر معنی و هدف آن برای همه مردم یکســان نیســت. 
برخــی مردم آن را واجــد ارزش مهم احساســی، فرهنگی 
یــا تاریخــی می داننــد کــه در هویــت محلــی، ناحیــه ای یــا 
ملــی تبلــور یافته اســت. بعضی دیگــر آن را محلــی برای 
کنش هــای روانی خود تلقی می کنند. در عین حال مفهوم 
فوتبــال بخصــوص در ســده گذشــته از تلقــی رایــج از آن 
به عنــوان جایــی کــه دارای مرزهــای محدود و مشــخص و 
اســتقراریافته و واجد ارتباط اســت به چیزی گسترده از هر 
ســو، سیال و فضای جریان ها و اطلاعات تغییریافته است. 
از این دیدگاه، فوتبال بدون مرز است و در این بدون مرزی 
اســت که زندگی روزمــره را تحت تأثیر خــود قرار می دهد. 
از ایــن دیــدگاه فوتبــال چیزی بیــش از یک محــل انتزاعی 
اســت. کلیتی اســت کــه از اشــیا و چیزهای واقعی ســاخته 
شــده و دارای عناصری مانند تــوپ، زمین بازی و بازیکنان 
است. مجموعه این عناصر با هم کاراکتر فوتبال را تعریف 

واقــع ماهیــت فوتبــال  کــه در  می کننــد؛ چیــزی 
محسوب می شود.

دوبار نمی توان 
فوتبال بازی کرد


